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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (46تفسير سوره مبارکه طه )

 2017 – 12 – 30؛ 1396 – 10 – 09؛ 1439 – 04 – 11 شنبه

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بِسِحْركَِ يا مُوسى56) وَ لَقَدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى نَكَ مَوْعِداً لا 57) ( قالَ أَ جِئ ْ ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْنَنا وَ بَ ي ْ
 ( 60) ( فَ تَ وَلََّّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى59( قالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى )58)نُُْلِفُهُ نََْنُ وَ لا أنَْتَ مَكاناً سُوىً 

I. تفسير 

بَْوَْأَبى .1 كُْلَّهاْفَكَذَّ آياتنِا ْأَريَ ناهُْ   .دروغ شمرد و سر باز گرداند هاي خود را همگي، وو به درستي، نشان داده بوديم به اونشانه :وَْلَقَد 

"همه آيات" را به خداي تعالی براي توضيح اين که چگونه  -رضوان الله تعالی عليهم أجمعين -مفسرّان ياد کرديم از کوشش

افزون بر آنچه  . اينکهيچ يک از نهُ معجزه خود را نشان نداده بود -عليه السّلام -فرعون نشان داد با اين که هنوز موسی

توان آيتي جامع بدون تقيّد ، ميگوييم خواه اين آيات خرق عاداتي عملي بوده باشند، خواه براهيني علمي و معرفتيمي گذشت،

ايي احدي و بسيط، بدون فرض کرد، که همه آيات ديگر را در بر داشته باشد، به گونه دود معيّن و خاصّ آيات ديگر رابه ح

، و آنچه درباره در بر دارنده بودن سوره مبارکه حمد فرقانحدود و قيود فرقاني و تمايزات شخصي آنها، مانند شمول قرآن بر 

نحو "بسَْمَلَة" آن سوره مبارکه در بر دارنده است تمامي آنچه را در آن سوره است، و به همين همه قرآن را گفته شده است، و 

ي آن را، و نقطه تحت "باء" ي انوار معارف "بسَْمَلَة"ي "بَسْمَلَة" اين سوره مبارکه در بردارد همهگفته شده است "باء"نيز 

ترين وجه در خود دارد هر آنچه از اوّل تا آخر فرقان هستي نمودار شده است و خواهد ترين و احدينيز گفته شده است به بسيط

 شد.

با سند خودش از امام علي بن موسی، ( 401، ص 2ر تفسير علي بن ابراهيم قمي )تفسير القمي، جد بدانچهست ااين شبيه 

مَا لِلَِّّ نَ بَأٌ أعَْظَمُ فرمود، " -عليه آلاف التحّية و الثنّاء -روايت شده است که اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب -عليه السّلام -الرضا
، وَ مَا لِلَِّّ آيةٌَ  ، و در ادامه حديث تر از من نيست ....(آيتي بزرگرا تر از من نيست، و خدا ..." )خدا را خبري عظيمأَكْبََُ مِنِّ  مِنِّ 

هاي ن بر امّتم ضيلت" )و عرضه شد فوَ قَدْ عُرِضَ فَضْلِي عَلَى الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ عَلَى اخْتِلََفِ ألَْسِنَتِهَا فَ لَمْ تقُِرَّ بِفَضْلِيچنين فرموده است، "

، و اين شايد سرّي باشد از اسرار ولايت آن مظهر اکمل و (فضيلت منو اقرار ننمودند به  -شانهايبا گوناگوني زبان -گذشته

 را ندارند. آن اش، چشمان ضعيف تاب درخشش، که از شدتّ ظاهري و درخشندگياتمّ حقّ تعالی

 مولانا، جلال الديّن، محمّد بلخي:

    بمرد دیگفت که آفتاب ام یک  بمرد دیجاو یگفت که آن زنده یک

 بمرد   دیببست و گفت خورش دهیدو د  در آمد بر بام دیدشمن خورش آن

يقَةٌ كانا يََْكُلَنِ الطَّعا" ُ لََمُُ الْْياتِ ثَُُّ انْظرُْ أَنَّّ مَ مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَ أمُُّهُ صِدِ   5:75" )يُ ؤْفَكُونَ  انْظرُْ كَيْفَ نُ بَيِّ 

)مسيح، پسر مريم جز پيامبرى نبود، كه پيش از او پيامبرانى آمده بودند، و مادرش زنى بسيار راستگو بود. هر دو  المائدة(

 (شوند؟!ده مييگردانرنگر به کجا بب ،خوردند. بنگر چگونه آيات را براى آنان آشکار نموديم. سپسغذا مى

)آيا  غافر( 40:69" )يُصْرَفُونَ  آياتِ الِلَِّّ أَنَّّ  أَ لََْ تَ رَ إِلََّ الَّذينَ يُُادِلُونَ فيشود، مانند اين آيه کريمه، "گاه از انکار آيات سخن گفته مي

 شوند؟!(برگردانيده ميهاى خدا که به كجا کنند درباره آيتننگريستي سوى آنان كه جدال مي

ُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِ  شَيْ فرمايد، مانند اين قول خداي تعالی، "گاه از يک حقيقت ياد مي غافر(  40:62" )ءٍ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ فأََنَّّ تُ ؤْفَكُونَ ذلِكُمُ الِلَّّ

 لََمُُ الذ كِْرى أَنَّّ "!(، و شويد؟يده ميبازگردانکجا  بهپس ، هيچ خدايى جز او، نيست پروردگار شما، آفريننده هر چيزالله، است  آن)
 )چگونه آنان را يادي باشد در حالي که آمده است آنان را رسولي آشكار؟!( الدخّان( 44:13) "وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبيٌّ 

ايمان و هدايت براي اهل عنايت و هر يک به تنهايي براي  -صلی الله عليه و آله و سلّم -الله و رسول -جلّ اسمه -پس، الله

 -و فاطمه زهراء -عليه السّلام -. اين چنين باشد هر آيت جامعي مانند امير المؤمنين، علي بن ابي طالبباشندانصاف کافي مي

 ليهم السّلام.ع -، و ديگر امامان اهل بيت از فرزندان ايشان-سلام الله عليها

مراد توان نيز استفاده فرمود، مي" )همگي آنها( كُلَّها"آيات"، بلکه از "نفرمود جمع به صورت تنها پس، چون درباره فرعون 

دانست، و يا يک آيه دانست که با وجود قرآني خودش جميع و تک تک آيات علمي و معرفتي به لحاظ فرقاني آنها يا آن را از 

 هاي آسماني است، نه بالعکس.همان گونه که ايمان به قرآن ايمان به تمامي کتاب فرقاني را در بر دارد.مي آيات تما



 

2 
 
 

خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلَْنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ ا وَإِذَا هَآأنَْ تُمْ أوُْلۤاءِ تُُِبُّونََمُْ وَلاَ يُُِبُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ بٱِلْكِتاَبِ كُلِ هِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قاَلُوۤاْ آمَنَّ فرمايد، "خداي تعالی مي
َ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ   ،دارندشما را دوست نمى ليداريد وهان! اين شماييد كه آنان را دوست مىآل عمران( ) 3:119" )بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱلِلَّّ

سرانگشتان  ،و چون به خلوت روند !"ايمايمان آورده، "گويند ملاقات کنند،شما و چون با  اش،، همگيكتاببه ايمان داريد و شما 

 ها!"(راز سينه به آگاه است خداهمانا  !به خشم خود بميريد" ،بگو .گزنديرا از خشم بر شما م

 فرمايد:( چنين مي70-71ص " فصوص الحکم )فصّ حکمت سبوّحي در کلمه نوحي"شيخ ابن عربي در 

 نُ مَّ ضَ تَ ي َ  رآنَ قُ الْ  إنَّ . فَ يهِ فِ  كانَ   إنْ  وَ  قانِ رْ فُ  الْ غي إلََّ صْ لا يُ  رآنِ قُ  الْ في  يمَ قِ أُ  نْ مَ  ، وَ قانٌ رْ لا ف ُ  رآنٌ قُ  رُ مْ الَْْ  ، وَ قانِ رْ فُ الْ  نَ يها مِ ما فِ لِ  هُ تَ وَ عْ وا دَ يبُ يُُِ  ا لََْ نَّّ إِ  مْ نََُّ أَ  مَ لِ عَ  وَ 
ليَْسَ " . فَ اسِ لن  لِ  تْ جَ رِ خْ أُ  ةٍ مَّ أُ  يُْ خَ  يَ تي هِ الَّ  ةُ مَّ الُْْ  هِ هذِ  وَ  -مَّ لَ سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  ى الِلَُّّ لَ صَ  -دٌ مَّ إلا مَُ  رآنِ قُ لْ بِ  صَّ تُ ا اخْ ذا مَ لَِ  . وَ رآنَ قُ الْ  نُ مَّ ضَ تَ لا ي َ  قانُ رْ فُ الْ  وَ  قانَ رْ فُ الْ 

 هِ مِ وْ عا ق َ دَ  وحٌ نُ  وَ  ةٍ آيَ  فِ صْ  نِ في  لْ ، بَ ةٍ دَ واحِ  ةٍ  آيَ نزَّهَ في  بَّهَ وَ شَ  هُ إنَّ ، فَ وهُ جابُ ظاً أَ فْ لَ  ةِ يَ الْْ  هِ هذِ  لِ ثْ بِِ تي وحاً يََ نُ  نَّ أَ  وْ لَ . ف َ دٍ واحِ  رٍ  أمْ في  ينَ رَ مْ الَْْ  عُ مَ يَُْ  "ءٌ كَمِثْلِهِ شَيْ 
 "ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ " لَ ثْ مِ  ةِ وَ عْ  الدَّ في  عَ ما جََ  ، وَ مْ حِسِ هِ  وَ  مْ هِ رِ وَ صُ  رِ ظاهِ  ثِ يْ حَ  نْ أيضاً مِ  مْ عاهُ دَ  "وَ نََاراً ". بٌ يْ ا غَ إنََّ فَ  مْ هِ تِ يَّ وحانِ رُ  وَ  مْ ولَِِ قُ عُ  ثِ يْ حَ  نْ مِ  "ليَْلًَ "
 راراً.فِ  مْ هُ زادَ فَ  قانِ رْ فُ ذا الْ لَِ  مْ هِ نِ واطِ بِ  تْ رَ فَ نَ ف َ 

نه  ،است[ امر قرآن كه ]حقيقت فرقان حال آن به خاطر آنچه در آن بود از اجابت نكردندرا او ها دعوت و باز دانستند كه آن

ولى را فرقان در بر دارد زيرا قرآن هست، در آن  ندچهر به فرقان ندهد گوش  ،قرآنه برپا داشته شده باشد در ك فرقان، و هر

 یتامّ اين ، و -صلی الله عليه و آله و سلّم -دمحمّ مگر قرآن برای همين، اختصاص نيافت به و را، قرآن گيرد در بر نمیفرقان 

 است. بيرون آورده شدهبهترين امتى است كه براى مردم که 

مثل اگر نوح امری واحد، و هر دو امر را در جمع کرد چيزى( مانند مثل او )نيست  الشوری( 42:11) "ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "س پ

وح دعوت ولی ن آيه، بلكه در نيم آيه کدر ياو را، چه آن تشبيه کرد و تنزيه  نمودنداجابت مى ،آورداى را به لفظ مىچنين آيه

از ، يعنى انه" دعوت کرد آنها راروز" نيز و ،كه پنهان بود ،عقول و روحانيتشاناز حيث ، يعنى انه"شب"كرد قوم خود را 

آنها از های ، نفرت داشت باطنسپ. "ءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ، "ولى جمع بين نكرد در دعوت مانند ،شانو حس هاصورتظاهر  حيث

 .افزودبر فرارشان و اين فرقان، 

عْنا لا نُ فَر قُِ بَيَّْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  سُلِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِا أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبِ هِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِلِلَِّّ وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُ فرمايد، "و هم نيز مي وَ  وَ قالُوا سََِ
 (البقرة 2:285) "أطََعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إلِيَْكَ الْمَصيُ 

ايمان ش رسولانها و پروردگارش، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاباز فرود آمد سوي او پيامبر بدانچه ايمان آورد )

و گفتند: شنيديم و گردن نهاديم، پروردگارا، آمرزش تو را  .گذاريماند ]و گفتند:[ ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمىآورده

 ([ و فرجام به سوى تو است.]خواستاريم

فرمايد که ايمان به همه رسولان به تک تک امري صرفا زباني نيست، و بلکه ايمان مي -رضوان الله تعالی عليه -امام خميني

 -و جدا ممکن نيست، بلکه تنها با ايمان و متابعت از حضرت محمّدو متابعت عملي مراد است، و آن نيز به نحو تفرقه و جدا 

 ، ايمان به همه رسولان امکان دارد.-صلی الله عليه و آله و سلّم

قاَلُوۤاْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلَْنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ تُ ؤْمِنُونَ بٱِلْكِتَابِ كُلِ هِ وَإِذَا لَقُوكُمْ  هَآأنَْ تُمْ أوُْلۤاءِ تُُِبُّونََمُْ وَلَا يُُِبُّونَكُمْ وَ فرمايد، "خداي تعالی مي
شما را دوست  ليداريد وهان! اين شماييد كه آنان را دوست مىآل عمران( ) 3:119" )مُوتُواْ بغَِيْظِكُمْ إِنَّ ٱلِلََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 

و چون به خلوت  !"ايمايمان آورده، "گويند ملاقات کنند،و چون با شما  اش،، همگيكتاببه ايمان داريد و شما  ،دارندنمى

 ها!"(راز سينه به آگاه است خداهمانا  !به خشم خود بميريد" ،بگو .گزنديسرانگشتان را از خشم بر شما م ،روند

كتاب، به " )و شما ايمان داريد نُونَ بٱِلْكِتَابِ كُلِ هِ وَ تُ ؤْمِ مرحوم علامه طباطبايي در تفسيري محدودتر از قول خداي تعالی، "

دهد كه شما به همه كتابهاى آسمانى الف و لام در" الكتاب" براى افاده جنس است، و چنين معنا مى فرمايند:اش( چنين ميهمگي

اب به كتاب شما ايمان ندارند )ترجمه كه از ناحيه خدا نازل شده ايمان داريد، چه كتاب خودتان و چه كتاب اهل كتاب. اما اهل كت

(. امّا مولی عبدالرّزّاق کاشاني، به تاکيدي بيشتر بر توحيد، "كُلِّّهِّ" را سعه و فراگيري بيشتر 599، ص 3تفسير الميزان، ج

 خواه به ظاهر آسماني و ديني باشند خواه در ظاهر چنين نباشند.  -ها باشدي کتاببخشد تا شامل همهمي

 فرمايد )ترجمه(:الرّزّاق کاشاني در ذيل اين آيه کريمه چنين ميمولی عبد

داريد( به مقتضاى توحيد، چرا که موحّد دوست دارد مردم، " )هان! اين شماييد كه آنان را دوست مىها أنَْ تُمْ أوُلاءِ تُُِبُّونََمُْ "

بيند آنها را متصّل به خودش، ]هم چون[ اتصّال خويشان سببي و نسبي، بلکه به توسطّ حقّ براي حقّ، و مي را، اشانهمگي
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ورزد بر آنها، ]چون[ رحمت نگرد به آنها با نظر رحمت الهي و رأفت ربّاني، و عطوفت مي]هم چون[ اتصّال اجزاء، و مي

اند به قدر، و دوست ندارند شما را به مقتضاى هستند به باطل، و مبتلا شدهبيند آنها را اهل رحمت که سرگرم اي زيرا ميآورنده

" كُلِ هِ كتاب( يعني به جنس كتاب، "به " )و شما ايمان داريد وَ تُ ؤْمِنُونَ بٱِلْكِتَابِ " .حجاب، و بقاء در ظلمت نفس و تضادّ طبع

شان و احتجاب با آنچه آنها ورند به خاطر تقيّدشان به دينآاش( به خاطر فراگيري علم توحيدي شما، ولي آنان ايمان نمي)همگي

شان که در پي جلب ايم!"( به خاطر نفاق" )و چون با شما ملاقات کنند، گويند، "ايمان آوردهوَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّابر آنند. "

" )و چون به خلوت روند، سرانگشتان را از خشم بر لَ مِنَ الْغَيْظِ وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الَْْنامِ شان است، "هاي زود هنگام غرض

 آنها. و ]معناي[ باقي ]آيه[  ظاهر.در شان و خشمي که سخت جاگرفته است گزند( به خاطر کينه ذاتيشما مي

 مولانا در دفتر اوّل مثنوي:

 زنندتا ابد بر می احمد نام  برکنند ها نام شاهاناز درم

 چونک صد آمد نود هم پيش ماست  ی انبياستجملهنام احمد نام 

 مولانا:

 سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما  پزداين باد اندر هر سری سودای ديگر می

 حافظ:

    دانست یخواند معان یکه نه هر کو ورق مجموعه گل مرغ سحر داند و بس قدر

رِكَْ .2 ْأَر ضِناْبِسِح  رجَِناْمِن  تَناْلتُِخ   مان با جادويت اي موسی؟! را از سرزمين ما اي ما را تا بيرون برانيگفت: آيا آمده :ياْمُوسىْقالَْأَْجِئـ 

سُوىًْ .3 عِداًْلاْنُُ لِفُهُْنََ نُْوَْلاْأنَ تَْمَكاناًْ نَكَْمَو  نَناْوَْبَـيـ  ْبَـيـ  عَل  رٍْمِث لِهِْفاَج  پس قرار  پس، ما بيآوريم تو را جادويي همانند آن، :فَـلَنَأ تيِـَنَّكَْبِسِح 

 نيم از آن و نه تو، در مکاني هموار! دت وعده گاهي را كه نه ما تخلّف کده بين ما و بين خو

رايج شده ها، که خواه ناخواه همراه با تفسيرهاي گوناگون کتاب عزيز شايد به سبب برخي قصّه پردازي: ي تکميليتوضيح .4

عليه  -توسطّ فرعون را پس از معجزه و خرق عادت موسی -السّلامعليه  -است، بسياري از مفسرّان به چالش کشيدن موسی

از اعتقاد به معجزه  را اتهّام سحر و جادو زده است تا مردم -عليه السّلام -اند، و پنداشته که فرعون به موسیدانسته -السّلام

نبوده است.  -عليه السّلام -سطّ موسیبودن آن باز دارد. اوّلا، چنانچه گذشت تا آن هنگام هيچ سخني از انجام خرق عادتي تو

کند. اگر سحر و جادو از نظر چنين نظري را تاييد نمي " )پس، بيآوريم تو را جادويي مثل آن(فَ لَنَأْتيَِنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ثانيا، تعبير، "

" )مثل آن( چيست. مِثْلِهِ د از تاکيد "سحر و جادو بنامد؟ افزون بر اين، بايد ديد مرااو باطل بوده است چرا بايد کار خود را نيز 

عُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا وَ قَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلىشود، "همين سوره مبارکه از فرعون چنين حکايت مي 64در آيه  ثالثا،  20:64" )فأََجِْ

( اين تعبير پيروز شده است امروز هر كه برتري يابد.پس، جمع آوريد تدبيرتان را. سپس، بياييد در يک صف، كه )طه( 

حکايت از آن دارد که اين مبارزه به زبان امروزي نوعي مسابقه بوده است، مثل مسابقات ورزشي امروز، ليکن به معنا و 

رايج که اگر دو نفر يا دو گروه در امري  یهاسنتّي بوده است کم و بيش در بسياري از فرهنگاين . ترهايي بسيار جديّ پيآمد

تر با يک ديگر به روشي يا آييني زي، در سطحي کوچکتند، به جاي جنگ و کشتار و خون ريدعوي ضد يک ديگر داش

هاي تن دادند. جنگکردند، و در آن امر حقّ را به آن که پيروز شده بود ميخاص در حضور ديگران و شاهداني مبارزه مي

 شود از اين رسم باستاني بوده است.آنچه در اروپا دوئل ناميده ميبه تن، و 

 -از مباهله رسول الله دعاويي بوده است، و در قرآن کريممباهله، که نفرين متقابل بوده است، نيز از همين سنخ حلّ و فصل 

، چنين را يا نفهميدند و يا انکار کردندي مها و براهين علحجّتپس از آن که  ،با مسيحيان نجران -صلی الله عليه و آله و سلّم

تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَّعْنَةُ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَ عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْاْ ندَعُْ أبَْ نَاءنَا وَأبَْ نَاءَ  ياد فرموده است.  كُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ ثَُُّ نَ ب ْ
، به هر كس كه با تو به چالش برخيزد، بگو: بياييد بنابراين، پس از دست يافتن تو به دانش) آل عمران( 3:61) الِلّ ِ عَلَى الْكَاذِبِيَّ 

هاى شما را فرا خوانيم، آنگاه زارى هاى خويش و خودىتا فرزندان خود و فرزندان شما و زنان خود و زنان شما و خودى

 را بر دروغگويان نهيم.( كنيم تا لعنت خدا

ها مثليّت در اين نوع مبارزهنوعي توان فهميد که با دقتّ در توازيي که بين شرکت کنندگان در دو طرف بر قرار فرمود، مي

اي و يا حرفهو دهندگان، و يا جنسيتّ، يا سنّ،  مسابقات ورزشي امروزي که گاه وزن مسابقه انندشده است، مبايد رعايت مي

نوع مسابقه و شکل آن عادلانه باشد. از طرفي ديگر  بارزهبايد مثل هم باشد تا م آنان، يا محل و وسايل مسابقه ايحرفهغير 

از شمشير استفاده کند و ديگري بخواهد از چوب استفاده شود يک طرف نمي، المثبراي سان و مورد توافق باشد. نيز بايد يک

فَ لَنَأْتيَِنَّكَ بِسِحْرٍ " گفت،توان فهميد که چرا فرعون ، ميبا توجّه به اين رسم و آيين شده باشد.کند مگر در اين مورد توافقي از قبل 
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براي حلّ و فصل منازعات  . اوّلا، مسابقه در جادو بايد رسم رايج آن زمان بوده باشد)پس، بيآوريم تو را جادويي مثل آن(" مِثْلِهِ 

نيز براي  بايست مثل هم بوده باشد. براي همين، ساحران فرعوناستفاده براي جادو نيز ميوسايل مورد و دعاوي متقابل. ثانيا، 

را از پيش عصاء  -عليه السّلام -جادو عصاء آوردند، و خداي تعالی نيز که علم داشت به پيش آمدن چنين ماجرايي، موسی

نيامده  -عليه السّلام -ز آوردن ريسمان توسطّ موسیها( نيز آورده بودند، و ليکن سخني اساحران حبال )ريسمان بخشيده بود.

( در بيان سبب اين امر چنين 120، ص 1ي" فصوص الحکم )ج در كلمه موسو يولْ حكمت عِّ  صّ است. شيخ ابن عربي در "ف

 گفته است:

 مْ هُ يرُ قادِ مَ  يْ ، أَ يِ غِ الصَّ  لُ التَّ  لُ بْ الَْ  . وَ لٌ بْ وسى حَ مُ لِ  نْ كُ يَ  لََْ  وَ  بالُ الِْ  ةِ رَ حَ لسَّ لِ  تْ كانَ ، فَ بالٍ حِ  وَ  اتٍ يَّ حَ  وَ  عِصي ٍ  ورِ  صُ في  ونَ عَ رْ فِ  جِ جَ ى حُ لَ وسى عَ مُ  ةُ جَّ حُ  تْ رَ هَ ظَ فَ 
  .ةِ امَِ الشَّ  بالِ الِْ  نَ مِ  بالِ الِْ  ةِ لَ زِ نْ وسى بَِ مُ  رِ دْ  قَ إلََّ  ةِ بَ سْ لن ِ بِ 

ها. پس، براي جادوگران ريسمانعصاها و مارها و  يهاهاي فرعون در صورتپس، حجّت موسی ظاهر شد بر حجّت

منزله  نسبت به قدر موسى بهآنها  شته كوچك است، يعنى مقاديرپُ ( نبود، و "حبل" حبللي موسی را ريسمان )وها بود ريسمان

 .بلند يهابود نسبت به كوه هاشتهپُ 

آنان، و منافاتي با مثليتّ مورد نظر در اين گونه به  -عليه السّلام -ارفاقي بوده است از سوي موسیدر هر صورت، اين 

 پرتاب سکّه.مبارزات ندارد، مثل آن است که تيم فوتبالي حقّ انتخاب زمين بازي را به تيم مقابل بدهد بدون 

حْرَ  إِنَّهُ لَكَبيكُُمُ الَّذي عَلَّمَكُمُ گيري و نيرنگ بعد از مبارزه فرعون که خطاب به ساحران گفت، "موضعشايد  طه(  20:71" )السِ 

بايد پرسيد که براي چه فرعون چنين اتهّامي رابه  (.که او خود همان بزرگ شماست که جادو را به شما تعليم داده است ا)همان

از  -عليه السّلام -شد؟ چرا، براي مثال، اعتراض به عدم استفاده موسی، و چگونه چنين ايراد اتهّامي به نفع او تمام ميآنان زد

بهانه  -عليه السّلام -ضعيف و ناتوان معرّفي نکرد، بلکه به دروغ نوعي سابقه را بين آنها و موسیبال نکرد؟ يا ساحران را ح

رات مبارزه را داشته باشد، و در توانست ادعّاي نقض قاعده و مقررسد که بدين ترتيب و با اين اتهّام، ميقرار داد؟ به نظر مي

و ساحران،  -عليه السّلام -نتيجه، آن را غير منصفانه بداند. در واقع، اين اتهّام تباني و هماهنگي پيش از مسابقه بود بين موسی

بارت اي نبايد شکست. به عاستادش را در هيچ مبارزهفهميدند، که چرا شاگرد، هرچند هم قادر باشد، مردم نيک ميکه چرا 

ديگر، فرعون نپذيرفت که موسی، هر چند هم استاد بوده باشد، منصفانه برتري يافته است بر ساحران او، بلکه طبق قواعد 

بازي، مثلا خويشاوندان و يا استادان و شاگردان، و هر کسي که به دليلي ممکن است نخواهد پيروز اين مسابقه باشد، نبايد در 

 ز دو طرف متخاصم را.ا يچنين امر نمايندگي کند يک

سخت و دشوار، و گاه نزديک به محال عرفي براي هم چنين بايد دانست که از جنس همين رسم و آيين است انجام کارهاي 

ادعّايي مثل بر آتش رفتن و سالم ماندن، و يا سمّ خوردن و زنده ماندن. ظاهرا، اين بيت حافظ اشاره به  و اثبات بي گناهي

 رسمي رايج در آن زمان بوده باشد از همين نوع:

 رهنمونيم به پای علم داد نکرد  کاغذين جامه به خوناب بشويم که فلک

اند امر دشوار و يا ، چرا که در آنچه آنان گفتهاندرا معنا نکرده شارحان اشعار حافظ به درستي اين بيترسد که به نظر مي

هاي اين رسمي بوده است که به کمي تفاوت در فرهنگکه شايد  گناهي شخصي اثبات شود.تا با آن بي قريب به محالي نيست

 شده است.مختلف انجام مي

رسد، ديدند که کسي به فرياد آنان نميمي بعضي از متهّماناگر در گذشته ام اين است که آنچه به خاطر دارم در جايي خوانده

شود، آن اتهّام و يا خلاصه آن دادگري در حقّ آنان انجام نمي شود،گناهي آنان اثبات نميشود، و يا بيو يا حقّ آنها داده نمي

ايستادند تا نوشتهآنگاه در فضاي باز زير باران آن قدر مي پوشيدند،نوشتند، و آن را ميلباسي کاغذين ميموضوع را بر روي 

ها با آب باران شسته شود پيش از آن که لباس کاغذين بر اثر خيس شدن و سنگيني با آب، پاره شود. در آن صورت، اثبات بي

 شد. شد، و يا آن که حقّ به او داده ميگناهي او مي

که  ،کرده باشد خود حال شکايت و حکايتدر اين بيت سم اشاره داشته باشد، و ممکن است با اندکي اختلاف به اين رحافظ 

 . پس،داد و حقّ خود را از او بگيرد تا به پيش حاکم و داوري دادگر نبرده است هايشبا اين لباس کاغذين و نوشته رااو فلک 

هاي خونين با اشک، تا آن را بشويد باردنميم هاز بخت بد باراني را، که  آن جامه کاغذين  ، ونداز طريقي ديگر دادخواهي ک

از آنها باز پس ستادن. ممکن است مردمي که چنين امر  را گناهي او، و داد خودخود خواهد شست تا بر همگان اثبات شود بي

مانند آنچه از ترس هايي آسماني، حقّ مظلوم را بدهند، ديدند، از بيم گرفتار شدن به بلاها و يا مصيبتاي را ميخارق العاده

 نفرين ممکن است بعضي انجام دهند.


